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 فیلیادکنک ب

رخی بزند. روز یواشکی رفت توی آسمان تا چبادکنک بود شکل فیل. یک ک ی

من ابر دارم، خورشید ای؟  ) تو دیگر از کجا آمدهتا بادکنک فیلی را دید گفت:)آسمان 

 خواهم چیکار؟(( را میدارم. تو ره ادارم. ست

فیلی اش را تکان داد و بادکنک فیلی را انداخت پایین. بادکنک  دامن آبیبعد 

یگر از به بادکنک فیلی نگاه کرد و گفت: تو دخت. درخت یک دری  روی شاخه افتاد

کلاغ هم دارم که دارم. تازه دارم. میوه وفه ؟ من خودم شاخه دارم. شکای کجا آمده

 خواهم چیکار؟ را میکند. تو  قار و قار می برایم

 هایش را تکان داد و بادکنک فیلی را انداخت پایین. شاخهبعد 

وشی، بادکنک میشی ها با بادکنک موشی، بادکنک خرگ  درخت، بچهپایین 

سر کوچولو بود که بادکنک نداشت. بادکنک فقط یک پ کردند یخودشان بازی م

 فیلی هم درست افتاد جلوی پای پسر کوچولو.

را محکم گرفت و بدو بدو  بادکنک فیلی را دید، خندید. نخشکوچولو تا پسر 

 ها، بادکنک بازی کند. رفت تا با بچه

 

 

 مرکزی( شعبه) سبز استعداد دولتی غیر الکترونیکی مستقل آمادگی


